
  
  
  
  
  

  علم حضوری فطری به خدا از منظر عقل و نقل
  1احمد ابوترابي

  چكيده
اولاً اما درباره اينكه  ؛مورد اتفاق همه انديشمندان مسلمان است ري انسان به خدا، تقريباًعلم فط

بودن علم به خدا، كدام معنا از معـاني فطـرت و كـدام نـوع از علـم (حصـولي يـا         مراد از فطري
 حصـولي  به كـدام معنـا از علـم    ،اگر علم حصولي فطري به خدا وجود دارد؛ ثانياً حضوري) است

تـوان اثبـات كـرد،     بـودن علـم بـه خـدا را چگونـه مـي       اينكه ادعاي فطريثالثاً و  ؛ستفطري ا
  وجود دارد.هايي  اختلاف

هـاي شـهود، نقـل و اسـتقراي تـاريخي       به يكي از راه بودن علم به خدا، غالباً براي اثبات فطري
بـه تعيـين   بودن علم حضوري به خدا، نخست  در اين مقاله با هدف اثبات فطري شود. استناد مي

نظر از فطري، تبيين انواع امور فطري، تبيين مفهوم علم حضوري فطـري و معـاني    معناي مورد
تنها ) 1( ايم: ايم، سپس درصدد اثبات سه ادعا برآمده فطري به خدا پرداخته علم حصوليمختلف 

ك علـم  دليل فلسفي، از راه ملا الف)ارد: د دو دليل اساسي براي اثبات علم فطري به خدا وجود
 ،حضوري، يعني اتصال وجودي معلول به علت؛ ب) دليل نقلي، از راه آيات شـريفه قـران كـريم   

اين دو دليل، تنها علم حضوري فطري به خـدا را  ) 2( .ويژه آيه ميثاق و روايات مربوط به آنها به
يثاق نيز دليلي عقلي بر اثبات علم حصولي فطري به خدا سراغ نداريم و آيه م) 3. (كنند اثبات مي

اي تـاريخي نيـز بـراي اثبـات     هـاي شـهود و اسـتقر    راه نـدارد.  دلالتـي علم حصولي به خـدا   بر
بودن علم به خدا مفيدند؛ اما راه اول، راه هميشگي و همگاني نيست و راه دوم، مفيد يقين  فطري

  .دنيست؛ البته اين دو راه براي تأييد ادله ديگر و براي اقناع در شرايط خاص مفيدن
 

  .خداشناسي، فطري، علم حضوري، علم حصولي، وجود ربطي، آيه ميثاق، عالم ذر: واژگان كليدي
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  مقدمه
بودن برخي باورهاي ديني، تقريباً مـورد اتفـاق همـة انديشـمندان مسـلمان       فطريهرچند 
وجود  هايي هاي آنها، كمابيش اختلاف دربارة گسترة باورهاي ديني فطري و ويژگي ،است

 علوم فطري نزد انديشمندان مسلمان است كه از جمله ،و گرايش فطري به خدا علم. اردد
اينكـه   چيسـت و  بودن علم به خدا كمتر مورد اختلاف بوده است؛ اما اينكه مراد از فطري

 ــ كدام نوع از علم   كدام معنا از فطري وباوران  فطرت را در ايـن   ـ  حضـوري  احصولي ي
بـه معـاني    نخسـت  ،رو ازايـن  .اين بحث اسـت  ، از مباني اساسياند مدنظر قرار داده بحث

خواهيم كـرد، سـپس مـراد    اشاره  اقسام علوم فطري مختلف واژه فطري، انواع فطريات و
گاه به اصل بحث، يعني اثبات علـم  نو آ سازيم مياز فطري در اين بحث مشخص  خود را

  .پردازيم ميحضوري فطري به خدا 
 ،بحث از علم فطري به خدا، نزد انديشمندان مسـلمان اصلي  خاستگاهبا وجود اينكه  

اسـت كـه در   ويـژه روايـاتي    ، بـه روايات برخي ازو  ويژه آيه ميثاق ، بهآياتي از قرآن كريم
گونـه نيسـت كـه ايـن      ايـن  ،تفسير اين آيات از پيشوايان معصوم به دست ما رسيده است

 و هرچنـد راه فطـرت، مسـتقيماً    اي نداشـته باشـد؛   بحث در اصول و مباني فلسفي ريشـه 
بودن وجـود   چنين هم نيست كه فطري آيد، اين شمار نمي  وجود خدا به برهاني براي اثبات

  خدا، خود برهاني نداشته باشد.
پيشنهاد شـده اسـت كـه ارزش      هايي براي اثبات وجود علم فطري به خدا در انسان، راه

و استدلال، نقل و وحـي، و راه   حضوري، عقلنگري و علم  نمايي متفاوتي دارند. درون واقع
اثبات وجود علم فطري به خـدا در   برايهاي اصلي و كلي پيشنهادشده  استقراي تاريخي، راه

بحـث از همـه ادلـه و گسـتردگي زوايـاي بحـث از        فراوانـي  اما با توجه بـه انسان هستند؛ 
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 ـ  ، اين نوشته راخداشناسي فطري و مجال اندك اني علـم حضـوري   به اثبات فلسـفي و وحي
  يم.ده اختصاص ميفطري به خدا 

  بحث مباني
  يواژه فطر يشناس مفهومالف) 
طوركه اشاره شد، يكي از مباني اساسي بحث از علوم فطري، تعيين معناي مـوردنظر   همان

، امـوري اسـت كـه بـا     ز امـور فطـري  مـا ا مراد شويم  يادآور مي ،رو ازاين .از فطرت است
اسـاس، از ميـان معـاني    بـراين  .خواه ذاتي انسان باشند يا نباشـند  ؛ندا آفرينش انسان همراه

معناي برگزيده از فطري در ايـن   )20ـ7ص، 1393 ابوترابي،( 1و فطري گانه فطرت هشت
شود. طبق اين معنـا از   تعبير مي نيز »تيسرش«بحث، اخص معاني فطرت است كه از آن به 

، حـس و  (عقل بـديهي يـا نظـري)    و برهان اموري هستند كه با عقل ،فطرت، امور فطري
دسـت  و تربيـت بـه  تلقين  القا وآموختن،  دادن وآموزش ،، تصرفات ذهني در صورتجربه
 .(همان) ندا اند، بلكه به اصل آفرينش انسان مربوطنيامده

 همين اسـت » فطري«ايم كه اولاً، معناي متبادر از واژه  به اين دليل اين معنا را برگزيده
 در برابـرِ  .ناستاين معويژه مخالفان نظريه فطرت  به ،ثانياً، محل اصلي نزاع ميان فلاسفه و

ما تنها اين معنا از فطرت  ،قرارداد اساس برتوان گفت  مي ،كسي كه اين دو دليل را نپذيرد
  ايم. داده قرار مدنظر نوشتهدر اين را 

  ها و اقسام برگزيدهتقسيمب) 
چه ؛است» اقسام فطريات«و  »هاتقسيم« گيري درباره موضع، بحثاين يكي ديگر از مباني 

 .گر متفاوت باشديد ياقسام ممكن است با قسماز آنكه راه شناخت و اثبات هريك 

هـاي برگزيـده   تقسـيم  2.ذكر شده اسـت  و فطريات هفت تقسيم در منابع براي فطرت

                                                           
شـيرازي،  الدين  قطببديهي اولي ( ،)18ص ،2ج، 1388، معناي عام (سهروردي ند از: بديهي بها اين معاني عبارت .1

جبـروت   ،)385ص ،2ج ،302ص ،1ج، 1377 يـزدي،  (مصـباح  ارتكازي (همگـاني)  ،)297 و 597ص، 1369
 ،)Dancy and Ernest(ed), 1992, p.216 آگاهانــه پيشــين ( علــم بالفعــل ،)168و 61، 60ص، 1359(نســفي، 

، ؛ طباطبـايي 65 و97 ،281ص ،3تا، ج ) و سرشت ديني (مجلسي، بي266، ص2ج ،1388سرشتي (سهروردي، 
 ).199ـ 195، ص16ج، م1974

نـد از: تقسـيم   ا هـا عبـارت   اين تقسـيم اند؛  برشمردههاي گوناكوني  تفكيك و ها تقسيمبراي فطرت و فطريات،  .2
طـرت عقـل و فطـرت دل    ف، )168-165ص، 1362فطرت به فطرت زيستي و فطـرت روحـي (احمـدي،    

 



 
 

 
 

نقل
ل و 

ر عق
منظ

 از 
خدا

ي به 
فطر

ري 
ضو

م ح
عل

 
 

13

) كه بـه ترتيـب ذيـل    25ـ 23 (همان، چند تقسيم فرعي است اصلي و دو تقسيم ،رندهنگا
  :بيان خواهد شد
  تقسيم اول

 ،ي)فطـر تمايلات ( گرايشي فطرت هبه چهار دستبايد را  در اولين تقسيم، امور فطري
، ) و فطـرت سـازوارگي  (قـواي فطـري   فطرت توانشـي  ،هاي فطري) (دانش فطرت بينشي

، همـو ر.ك: ( انند معـارف دينـي  اي از واقعيات، م مجموعهمتناسب با  ساختار فطرييعني 
  .كردتقسيم  )22ـ 21ص، 1394

  دوم تقسيم
 و فطريات بالفعل تقسيم كرد. بالقوه توان به فطريات را مي در تقسيمي ديگر، امور فطري

 ـهـا  اما در زمان؛ اندتند كه به اصل آفرينش انسان مربوطهس  اموري ،مراد از فطريات بالقوه ا ي
ديگـر نيـز بـه هـيچ      و فعليت يافتن آنهـا در زمـان   هايي از زندگي انسان وجود ندارنددوره

، رشـد روانـي و   اما نيازمند امور ديگري ماننـد رسـيدن بـه سـن خـاص     ؛ اكتسابي نياز ندارد
تند. مثـال روشـن آن در امـور غريـزي، غريـزه جنسـي اسـت كـه         هس يا رفع غفلتفكري، 

هيچ اثـر آگاهانـه يـا    ، غيراكتسابي بودن آن مورد ترديد كسي نيست، اما در سنيني از كودكي
؛ رسـد  و در سـنين خاصـي بـه فعليـت مـي      شـود  ديده نمـي از آنها در نفس انسان  ناآگاهانه

حتـي   ،يعني فعليت دارند دارند؛كه اثر وجودي  آگاهانهيا نيمه ر فطري ناآگاهانهبرخلاف امو
توانـد آن را   اند كـه دارنـده آن نمـي    اي ضعيفگونه شوند، اما گاه به درك هم مي ابه يك معن

نفـس بـه ذات خـود كـه در درون      مانند علم ؛متمايز در ذهن خود بيابدصورت روشن و  به
گردد كه برخـي   مي اما گاه چنان ناخودآگاه ،و هميشه فعليت دارد هستهمه معارف بشري 

هـاي ايـن    توجه به تفاوت كنند. و حتي گاهي آن را انكار مي يابند آن را نمي پندارند اصلاًمي
هـاي جـان لاك دربـاره     ها، از جمله برخـي شـبهه   دو قسم نيز، زمينه پاسخ به برخي از شبهه

  آورد. مي نظريه فطرت را فراهم 

                                                                                                                                       
  

فطـرت  ، )614ـ   612ص ،3ج، همـان فطرت احساسي و فطرت ادراكـي (  ،)934ص ،6ج، 1381(مطهري، 
فطرت عالمه، فطرت عاشقه، فطـرت كاشـفه، فطـرت    ، )117-116ص، 1364سينا،  وهم و فطرت عقل (ابن

صـدرالدين  فطـرت روح و فطـرت بـدن (   ، )117-116ص، 1386آبادي،  حب راحت و فطرت حريت (شاه
، يـزدي  ؛ مصـباح جـا فطرت سيئه (شر) و فطرت حسنه (خير) (همان و )237-235ص ،9م، ج1990،شيرازي

 ).189 و181، ص1391
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وشـته،  ن حسب نيـاز ايـن   پذيرد كه در اينجا به هاي گوناگوني مي علوم فطري نيز خود تقسيم
تصـديقي   تقسيم علم حصولي فطري به تصـوري و  و ،حصولي به حضوري و تقسيم آن تنها از
  بريم. نام مي

    فطري علم حضوريج) معناي 
و علـم   مراد از علـم حضـوري فطـري    تعيين اين بحث، (يا مباني) ديگر از مقدمات يكي

مـراد   حصولي فطري به خداست. معناي علم حضوري فطري به خدا ابهام چنداني ندارد؛
 يي،(طباطبـا است  واقعيت بيروني هوم و ادراك خودعلم بدون واسطه مف علم حصولي،از 

حضوري بودن علم به خدا، درك مستقيم وجود خداي مراد از  ،بنابراين ،)255ص ،1385
احسـاس تعلـق،   ماننـد   اتيعبار .واسطه (بدون واسطه مفهوم) با اوست متعال و ارتباط بي

بودن با وجود كامـل   رو هوجود لايتناهي او، احساس روب در برابراحساس فقر و كوچكي 
هستند كـه بـر ايـن نـوع علـم و       گوناگوني هاي ، عبارتاو در درون و يافت وجود مطلق
  دلالت دارند. آگاهي

بودن وجـود خـداي    و يقيني بودن طبق اين معنا، دانستن و تصديق دروني و احساس روشن
 ،انـد  علم حضـوري  تصديق و يقين از لوازمچراكه  ؛آيد شمار نمي متعال، علم حضوري به خدا به

بـا   علم حضوري به خـدا، اين است كه  حضوري به خدا و مراد از فطري بودن علم، نه خود آن
آفرينش انسان همراه بوده، يعني بشر با اين دانش و آگاهي به وجود آمده است و آن را از طريـق  

 با از مجاهده الهي پس ينتيجه القا حتيو است دست نياوردهه حس، عقل، تلقين، تعليم و تعلمّ ب
خـواه ذاتـي   ؛ بلكه مربوط به اصل آفرينش انسان اسـت  ،نيست اينها مانند و سيروسلوك و نفس

   انسان باشد يا غير آن (ذاتي باب ايساغوجي يا ذاتي باب برهان).
تـأثير فعـل و    و در دوراني از زندگي هـر فـردي از بشـر،    اين آگاهي البته بالقوه بودن

 آنفطري بودن  با ،انفعالات روحي و رواني براي فعليت يافتن آنانفعالات بدني يا فعل و 
 هـاي  روحي در فعليت يافتن گـرايش  فعل و انفعالات بدني و كه گونه همان؛ منافاتي ندارد

، 1395ر.ك: ابـوترابي،  ( كنـد  غريزي بودن آنها را نفي نمـي  ولي ،انكارناپذير استجنسي 
  ).  36ص

 ـ    ن نـوع آگـاهي و بـه عبـارت ديگـر بـا       همچنين وجود علم حضـوري بـا ضـعف اي
يعني ضرورتي ندارد علم حضـوري چنـان واضـح،     ؛آگاهانه بودن آن قابل جمع است نيمه

بلكـه علـم    ،جايي از آن باقي نماند هروشن و مستقل ديده شود كه جاي ترديد و تفسير ناب
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كه علـم بـه نفـس ممكـن اسـت چنـان        چنان؛ حضوري ممكن است ضعيف و مبهم باشد
 تشخيص دهدعلم به بدن  با آن راتفاوت  نتواندحتي  ،اشناس مبهم باشد كه فاعلو ف يضع

  .)177ص ،1ج، 1377 يزدي، مصباح(
  فطري   علم حصولي معاني د)

علم از راه مفهوم و  ،اند، علم حصولي يادآور شدهمسلمان  شناسان دانان و معرفت كه منطق چنان
، علماين نوع  ،در جاي خود بيان شده است ركهطو همانت و به معلوم واقعي اسي از راه حاك

  ).269ص، 1385 يي،(طباطبا، از جمله تقسيم به تصور و تصديق است داراي اقسامي
با عنايت به معنا و اقسام علم حصولي و با توجه به مفهوم برگزيدة فطري، چند معنـا   

  توان در نظر گرفت: براي علم حصولي فطري به خدا مي
  خدا علم تصوري به ) 1

ادراك مفهـوم خـدا بـدون داوري و    و  يـافتن معنـاي آگـاهي    علم تصوري به خدا، بـه 
 پنداشت اي كه دكارت مي گونه وجود خداوند است. درك مفهوم كامل مطلق بهبه تصديق 

)(see: Descartes, 1931, v.I., p.161-167 و  اي روشن از تصور حصـولي خداسـت   نمونه
بـا   ـ  بـدون داوري دربـاره خـدا    ـ  ست كه ايـن مفهـوم  ن اآمعناي فطري بودن اين تصور 

  باشد.آفرينش در ذهن انسان قرار داده شده 
  ) علم تصديقي فطري  2

تصديق  .علم تصديقي فطري به خداست ،به خدا معناي دوم براي علم حصولي فطري
 ،بـه قضـيه فطـري باشـد     »حكـم «يكي اينكه  :كار رود تواند به فطري به خدا به دو معنا مي

اي  گونـه  يعني انسـان بـه   ؛باشد فطري ،گيرد اي كه تصديق به آن تعلق مي ون اينكه قضيهبد
 ؛آن را تصـديق كنـد   ،را تصـور كـرد  » خدا وجود دارد«آفريده شده باشد كه هرگاه قضيه 

گرايـان   بودن علم تصديقي به خدا را جان لاك بـه فطـرت   فطري .يعني صدق آن را بفهمد
اجزاي قضـيه حـاكي از    بودن قضيه و فطري كه مستلزم ن دليلدهد و آن را به اي نسبت مي

، بـا  بـرخلاف نظـر لاك   كه )؛ درحاليLock, 1979, p.55, 56, 84-85( كند رد مي، است آن
بـودن يـك تصـديق،     فطـري توجه به آنچه در معناي اول علم تصديقي فطري گفته شـد،  

از قضيه اسـت كـه بـه     امري خارج ،چون تصديق ؛نيست  بودن تصورات آن مستلزم فطري
 بودن يك تصديق فطري ،بنابراين .)70ص ،ق1416 ،شيرازيصدرالدين (گيرد  آن تعلق مي

  كه حكم به قضيه، يعني فهم مطابقت آن با واقع، فطري است. باشد به اين معنا تواند مي
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زيـرا   ؛اين نوع تصديق فطري، غير از تصـديق بـه بـديهيات اوليـه اسـت     است  گفتني
كاررفتـه در   بلكه ريشـه در مفـاهيم بـه    ،ريشه در آفرينش ندارد ،يهيات اوليهتصديق به بد

  .)53ص ،ق1408 ي،طوسنصيرالدين ( قضيه دارد
تـوان   مـي  بودن تصديق به خـدا  فطريبراي  البته با توجه به ادعاي لاك، معناي ديگري

 ـ    »خدا وجود دارد«كه هم قضيه  در نظر گرفت؛ آن معنا اين است ن و هـم فهـم صـدق اي
اين معنا مطـابق برداشـت لاك از تصـديق     .باشدقضيه با آفرينش در انسان قرار داده شده 

  فطري است. 
  ) علم وجداني  3

 خدا، اين است كه علم به خدا از وجـدانيات  بهمعناي سوم براي علم حصولي فطري 
از صورت خودكار  يابد و نفس به كه انسان نفس خود را حضوراً مي گونه يعني همان ؛باشد

 ،1ج، 1377 يـزدي،  سـازد (مصـباح   را مـي » من وجـود دارم «قضيه علم حضوري به خود، 
خـدا وجـود   «قضـيه   ،صورت حضوري بيابد همين سان، اگر انسان خدا را بهه ب، )237ص
در واقـع انعكاسـي   اگر وجـود داشـته باشـد،    اين علم حصولي ؛ را نيز در خود بيابد» دارد

  .ا خواهد بودمستقيم از علم حضوري فطري به خد
    ) بديهي اولي4

صـورت   علم حصولي فطري به خدا اين است كه انسان خدا را بـه براي معناي چهارم 
بـراي   نسـبت ميـان ايـن مفـاهيم     ، مفهوم وجود ويعني فهم مفهوم خدا ؛بديهي اولي بيابد

جزء، مفهوم مفهوم  مفهوم كلّ،كه تصور طور همانيعني ؛ تصديق به وجود خدا كافي باشد
الکـل «نسبت ميان اين مفاهيم بـراي فهـم صـدق قضـيه      بودن كل نسبت به جزء و يشترب

بودن علم به خدا هـم   فطري ) 394ص، ق1412 ي،حلعلامه ( كافي است» اعظم من الجزء
 بـراي فهـم  نسـبت آنهـا   تصـور   ووجـود  تصور مفهوم خدا و مفهوم به اين معنا باشد كه 

  .)479ـ477ص ،3ج، 1381(مطهري،  است كافي» داردوجود  خدا«مطابقت قضيه 
  فطري القياس )5

اين اسـت   توان در نظر گرفت پنجمين معنايي كه براي علم حصولي فطري به خدا مي
 ؛كنـد  مـي تأمل به وجود خدايي كامل وراي آن حكم  هركس جهان را ببيند، بيبگوييم  كه

لم به خدا را بـه  بودن ع برخي فطري .شود اي است كه بدون علت نمي چراكه جهان، پديده
واقـع   دردر ايـن كـاربرد،   واژه فطـري   .)488-481، ص3ج، همـان ( انـد  اين معنا گرفتـه 
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يا » قضایا قیاساتها معهـا«را  هاآن ومعناي منطقي آن است كه يكي از اقسام بديهيات است  به
  .)398ـ397ص، ق1412 ي،حلعلامه ( دنامن مي» اتالقیاس اتفطری«

  فطريمعناي برگزيده علم حصولي 
معنـاي   است، طبق به همه اين معاني در گفته ديگران آمده بودن علم به خدا هرچند فطري

توانند فطري باشند، بلكـه تنهـا دو    نمي همه اين پنج معنا در اين نوشته، از فطري برگزيده
از علـم   در معناي سـوم، علـم حصـولي   زيرا  ؛اين مفهوم از فطري سازگارند معناي اول با

در معناي چهارم، علم از طريق عقل بديهي و در معناي پنجم در واقـع   و حضوري فطري
 در منـابع منطقـي بـراي دو معنـاي اخيـر      از استدلالي روشن، اكتساب شـده اسـت؛ آري،  

  رفته است.  كار  معناي ديگري به (معناي چهارم وپنجم) واژه فطري به

  اثبات علم حضوري فطري به خدا
هاي لازم براي بررسي اين پرسش فراهم شده اسـت   زمينه  اينك پس از بيان اين مقدمات،

آيا اين علم، حصولي اسـت يـا    ،و اگر هست ؟آيا علم فطري به خدا قابل اثبات است :كه
  ؟حضوري

كم از دو طريق عقل و  ن است كه علم فطري حضوري به خدا، دستآنگارنده  مدعاي
اگر نگوييم  معناي موردنظر) (بهعلم حصولي فطري به خدا براي اما  ؛نقل قابل اثبات است

دليلي عقلي براي اثبـات آن سـراغ نـداريم و آيـه      كم ، دستدلايلي در نفي آن وجود دارد
   .ميثاق دلالتي بر آن ندارد

  اثبات فلسفي  
طـور مسـتقيم در     بودن علم به خداوند متعال و اثبات وجود خدا از راه فطـرت، بـه   فطري

تبيين  در توضيح و شده است؛ آنچه وجود دارد، معمولاًمنابع فلسفي و كلام عقلي مطرح ن
هاي مفهوم علـوم فطـري بـر برخـي از اصـول       دلايل نقلي است؛ اما حاصل تطبيق ويژگي

  فلسفي، چيزي جز فطري دانستن علم حضوري به خداوند متعال نيست.
توان اين بحث را مطرح كرد: علم حضوري معلول  كم دربارة دو اصل فلسفي مي دست

 بأسبابها«قاعدة  و بخش شعور به علت هستي ذي
ّ
  ».ذوات الاسباب لا تُعرَف الا

  بخش علم حضوري معلول به علت هستي
بـودن علـم حضـوري بـه      بخش، در صورت اثبات، فطـري  علم حضوري معلول به هستي
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بودن علم حضوري به خدا از اين طريق نيـز   اما اثبات فطري ،خداوند را نتيجه خواهد داد
از برخـي اصـول و مبـاني فلسـفة      البتهمستقيم در منابع فلسفي مطرح نشده است؛  طور  به

ونـد  ابودن علم حضوري بـه خد  توان فطري راحتي مي ويژه از حكمت متعاليه به اسلامي، به
» مـلاك حضـوري بـودن علـم    « دربـارة دست آورد؛ از جملة اين مباني، بحث   متعال را به

  است.
و ارتبـاط  » اتصـال عـالم و معلـوم   «ي بـودن علـم را   مسلمان، ملاك حضور فيلسوفان

الـربط بـودن    عـين «بودن علوم را با بحـث   دانند. حال اگر ملاك حضوري وجودي آنها مي
» بخـش  علم حضوري معلول به علـت هسـتي  «پيوند دهيم، حاصل آن » علت برايمعلول 

 ـ  آنگاه خواهد شد. علـم در  مـلاك حضـوري بـودن    «ن بيفـزاييم كـه   دااگر اين نكتـه را ب
، حاصل آن، ذاتي بودن علـم حضـوري انسـان بـه خداونـد      »ها، جزء ذات آنهاست معلول

تـر شـدن ايـن اسـتدلال،      بودن آن است. براي روشن معناي فطري  متعال خواهد بود، كه به
  لازم است مقدمات آن توضيح داده شود.

  ملاك علم حضوري
ن علم چگونه و كجـا تحقـق   ن است كه ايآيكي از مباحث مهم و دقيق در علم حضوري 

يابد. فيلسوفان مسلمان بر اين باورند كه هرگاه اتصالي وجودي ميان دو موجود مجـرد   مي
سينا به اين ملاك با اين عبارت توجه  تحقق يابد، علم حضوري نيز محقق خواهد شد. ابن

إتصـل بمجـرد، فانّا اذا قلنا، "علم مجرد لشيء مجرد"، معنـاه ان ذلـك المجـرد، اذا «داده است: 
  ).575ص، 1391سينا،  (ابن »عقَلَه ذلك المجرد المتصل به

علـم حضـوري   «شيخ اشراق هم اين ملاك را پذيرفته است؛ چراكه علم حضـوري را  
 ـ  ايـن تعبيـر وي را مـي    .ناميـده اسـت  » اتصالي شـهودي   اومعنـا دانسـت كـه     يندتـوان ب

بلكـه آن را جـزء ذات مفهـوم    بودن را ملاكي جامع و مانع براي علم حضـوري،   »اتصالي«
  داند. علم حضوري مي
بهره برده اسـت. ايشـان پـس از    » اتحاد«، از واژة »اتصال«جاي واژة   ي بهئعلامه طباطبا

وبالجملـه لوجـود الشـيء القـائم بذاتـه حصـول لنفسـه «گويـد:   بيان انواع اتحاد در وجود مي
ین نحو حصـول للآخـر بحصـوله ولوجود المعلول حصول لعلته وبالعکس ولوجود احد المعلول

  ).77ص، 1363(طباطبايي،  »لعلته الحاصلة له
 ،بـودن وجـود معلـوم و عـالم     شـود: يكـي   ه نوع اتحاد اسـتفاده مـي  از اين عبارت، س
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وابستگي وجودي معلوم به عالم (رابطة علّي و معلولي) و قيام وجود معلوم و وجود عالم 
  است.بخش هر دو آنه به وجود ديگري كه علت هستي

توان آن را از انواع  است كه با تعميم در اصطلاح اتحاد، مي» وحدت«نوع نخست، در واقع 
قيام و وابستگي معلول به علـت   ،رو اتحاد دانست. در نوع سوم نيز اختلافي وجود دارد؛ ازاين

  و حضور علت و معلول براي يكديگر، قدر متيقن اين ارتباط و اتصال وجودي است.
م حضوري انسان به خدا، دو مقدمة ديگـر لازم اسـت: يكـي معلوليـت     براي اثبات عل

  الربط بودن) معلول با علت. خدا و ديگري ارتباط اتصالي (عين برايانسان 
منزلة اصل موضوع از مباحث الهيات بالمعني الاخص و از مسـائل    مقدمة نخست را به

ني الاعم اثبـات شـده اسـت، بـا     پذيريم؛ اما مقدمة دوم را كه در الهيات بالمع علم كلام مي
  كنيم. تفصيل بيشتري مطرح مي

  الربط بودن معلول) ارتباط اتصالي معلول به علت (عين
ارزشمند حكمت متعالية  دستاوردهاياثبات ارتباط اتصالي معلول به علت مفيضه، يكي از 

كـه  كند  اثبات مي» تشكيك در وجود«و » اصالت وجود«اساس  بر اوصدرالمتألهين است. 
اي عيني ميان ذات علـت و معلـول اسـت و بنـابراين معلـول،       رابطة علت و معلول، رابطه

بيان ديگـر، هـيچ    به  و الربط به علت است؛ يعني با تمام وجود، وابسته به علت است عين
ي ئعلامـه طباطبـا   ).82ـ ـ78ص ،1ج، م1990شيرازي، صدرالدين ( استقلالي از خود ندارد
  كند: ف مياين رابطه را چنين توصي

أن العلیة والمعلولیة رابطه عینیة خاصة وجودیة بین المعلول وعلته، والاّ لکـان کـل  یعل
، ... وأن هذه الرابطة دائرة بـین وجـود شيءمعلولا لکل  شيءوکل  شيءعلة لکل  شيء

وجود العلة ... فمستقرّ الحاجة والفقر بالأصالة هـو وجـود المعلـول وماهیتـه  المعلول و
بعه... إذ کانت الحاجة والفقر بالاصالة للوجود المعلول وهو محتاج في ذاتـه محتاجه بت

والاّ لکانت الحاجة عارضته وکان مستغنیاً في ذاتـه ولا معلولیـة مـع الاسـتغناء... فـذات 
 الوجود المعلول عین الحاجة، اي انـه غیـر مسـتقل فـي ذاتـه قـائم بعلتـه المفیضـة لـه

  .)١٧٤ـ١٧٣ص ،١٣٨٥ یي،(طباطبا

  گويد:   كه مي گيرد؛ چنان ي از اين ارتباط، علم معلول به علت را نتيجه ميئمه طباطباعلا
لمّا کان المعلول بوجوده الرابط غیر خارج الوجود عن علته، لـم تکـن العلـة محجوبـة «

  ).٧٧ص، ١٣٦٣، همو( »عنده فهي حاضرة له معلومة له فهو عالم بها
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  حاصل استدلال
» ارتباط اتصالي معلول و علت«علم حضوري به خدا از راه  بودن حاصل استدلال بر فطري

  چنين است:
 .بودن علم، اتصال وجودي ميان دو موجود مجرد است ملاك حضوري

  .اتصال وجودي دارد الربط به علت است؛ يعني با علت خود هر معلولي، عين

 .انسان، معلول خداست

 .معلوليت و ارتباط وجودي، جزء ذات معلول است

 .ضوري انسان به خدا، جزء ذات انسان استعلم ح

  پس انسان علم حضوري فطري به خدا دارد.
  و علم فطري به خدا» ذوات الاسباب لا تعرف الا باسبابها«قاعدة 

بودن علم حضوري به خدا را از آن اثبات كنيم، قاعدة  اصل ديگري كه شايد بتوانيم فطري
در منابع فلسفي مستقيماً بـه ايـن قاعـده بـراي      است.» ذوات الاسباب لا تُعرف الا باسبابها«

بودن علم حضوري به خدا تمسك نشده است؛ اما صدرالمتألهين در توضـيح   اثبات فطري
توان براي اثبـات فطـري بـودن     و دفاع از اين قاعده، به مطالبي پرداخته است كه از آن مي

پـس   او .)403ـ396ص ،3ج، م1990 ،شيرازيصدرالدين ( علم حضوري به خدا بهره برد
مطرح كرده و » علم نفس به ذات خود«بودن آن را با  از طرح اين قاعده، اشكال قابل نقض

گونـه تقريـر    توان اين اشكال وي را مي ).403ـ  400ص، 3ج(همان،  بدان پاسخ داده است
  كرد:

الاسباب درست باشد، علم انسان بـه ذات خـود بايـد از طريـق علـم       اگر قاعدة ذوات
وجود آيد؛ يعني بدون علم به خـدا، علـم حضـوري بـه خـود       خداوند متعال به  انسان به

 .نداشته باشم

بلكـه عـين    ،تالي باطل است؛ چون علم انسان به خود، از طريق علم بـه خـدا نيسـت   
 .نفس است

  الاسباب درست نيست. قاعدة ذوات  پس
  بيان الملازمه

 توان اثبات كرد: مقدمة نخست را به اين صورت مي

 .الاسباب است؛ چراكه معلول خداوند متعال است ان از ذواتانس
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 .انسان به خود علم حضوري دارد

  پس علم انسان به خود بايد از طريق علم به خدا باشد.
  اثبات بطلان تالي

 .علم انسان به خود، حضوري و عين وجود نفس اوست

 .علم حضوري، به واسطه نياز ندارد

  علم به خدا نيست.پس علم انسان به خود، از طريق 
  پاسخ صدرالمتألهين به نقض قاعده

گويد: وضعيت علـم مـا بـه علـم خـدا، ماننـد        صدرالمتألهين در پاسخ به اين استدلال مي
كه وجود خدا بـراي خـدا حضـور دارد و     گونه وضعيت وجود ما به وجود خداست. همان

خودمـان نيـز تـابع    وجود ما نيز براي خداست و تابع و ربط به وجود اوست، علم مـا بـه   
علم ما به خودمان، عين وجود خداست؛ چراكه خدا علت علـم   ،وجود خداست. بنابراين

  ).جا(همان ما به خودمان است
الـربط بـه خـدا و تـابع      توان استفاده كرد كه علم انسان به خدا، عـين  از اين تفسير مي

را نيز دربـردارد و  علم حضوري انسان به خود، علم به وجود خدا  ،وجود اوست. بنابراين
كـه ربـط بـه وجـود      هـم كه علم ما به خودمان فطري است، علم مـا بـه خـدا     گونه همان

  فطري است. ،خداست
  نقد و بررسي

پاسخ صدرالمتألهين به اشكال يادشده، گرچه  )1(دربارة اين استدلال دو نكته وجود دارد: 
زد، ايـن اسـتدلال را بـه    سـا  اين قاعده را با علم حضوري فطري انسان به خدا مرتبط مـي 

الربط بودن معلول بـه علـت، علـم     واقع از راه عين گرداند؛ يعني در استدلال نخست برمي
بر اصـل قاعـدة   اشكالي يزدي  االله مصباح آيت) 2( .كند حضوري فطري به خدا را اثبات مي

 شناسي نادرسـت  كاربرد اين قاعده را در هستي . ايشانمطرح كرده است» ذوات الاسباب«
اي منطقي است و مـراد از سـبب در آن، حـد     گويد: اين قاعده، اصولاً قاعده و مي داند مي

ايـن قاعـده تنهـا در آن     ،بخش. بنابراين وسط استدلال است، نه علت ثبوت و علت هستي
 در حوزة واقعيات خارجي، دليلي بر درستي ايـن قاعـده نـداريم    و حوزه قابل دفاع است

  ).105ـ 104 ه، جلس1371يزدي،  (مصباح
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توانيم از ايـن   بر ديدگاه صدرالمتألهين بپذيريم، نمي يزدي را االله مصباح اگر اشكال آيت
  بودن علم به خداوند متعال بهره گيريم. قاعده براي اثبات فطري

  حاصل كلام
توان گفت اين قاعده، يـا   مي با توجه به اين اشكال و اشكالي كه پيش از اين مطرح كرديم 

اي است مختص بـه علـم منطـق. در     الربط بودن معلول به علت است يا قاعده حاصل عين
صورت نخست، استدلالي جديد نيست و در صورت دوم، علم فطري به خدا با آن اثبات 

  شود. نمي
بودن علم بـه خـدا و    هرچند ممكن است بتوان دليل يا دلايل فلسفي ديگري بر فطري

، ما در ميان مباحث صرفاً فلسفي، دليل ديگري اقامه كرد به خدا فطريعلم بودن  حضوري
  سراغ نداريم. بر آن

  اثبات نقلي
 ؛علم حضوري فطري وجود دارد ادله روشني بر ،هاي نقلي دين مبين اسلام در ميان آموزه

بودن علـم بـه خـدا در ميـان      ترين خاستگاه نظريه فطرت و فطري توان گفت مهم بلكه مي
و ) آيـات نسـيان   و آيـات تـذكر  ، آية فطـرت  ،آية ميثاق(كريم باوران، آياتي از قرآن  اسلام

امـا   .رواياتي است كه در تفسير اين آيات از پيشوايان معصوم به دست مـا رسـيده اسـت   
دست ه بودن علم به خدا ب آنها فطري ايم كه همه آياتي كه ازان كردهچون در جاي خود بي

 روشـن يـا غيرمسـتقيم، تفسـير و     وصورت مسـتقيم   به ،و روايات مرتبط با فطرت آيد مي
 بـر  ديگر دلايل نقلي اين آيه شريفه و روايات آن، بيش از ) وجا(همان اند تكميل آيه ميثاق

بودن علم به خدا دلالت دارند و براي پيشگيري از تطويل اين نوشـته، اثبـات علـم     فطري
  م.  كني حضوري فطري را تنها از طريق اين آيه ميثاق و روايات آن دنبال مي

  بر فطري بودن خدا آية ميثاقدلالت 
  مراد از آية ميثاق، اين آيات شريفه است:

 رَبُّک مِنْ بَنِ (
َ
خَذ

َ
شْـهَدَهُمْ عَلـ یوَإِذْ أ

َ
یتَهُمْ وَأ   یآدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

َ
نْفُسِـهِمْ أ

َ
أ

وا بَل
ُ
کمْ قال سْتُ بِرَبِّ

َ
قِیامَةِ إِنّ  یل

ْ
وا یوْمَ ال

ُ
نْ تَقُول

َ
ا کنّا عَنْ هـذا غـافِلِینَ * شَهِدْنا أ

فَتُهْلِکنـا بِمـا فَعَـلَ 
َ
یةً مِنْ بَعْـدِهِمْ أ شْرَک آباؤنا مِنْ قَبْلُ وَکنّا ذُرِّ

َ
ما أ وا إِنَّ

ُ
وْ تَقُول

َ
أ

مُبْطِلُونَ 
ْ
  )؛173ـ172)، 7اعراف (( )ال
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آدم، ذرية آنهـا   ياد آور] زماني را كه خدايت از پشت بني و اي پيامبر، [به 
آنها را بر خويشتن گواه گرفت: آيا من پروردگار شما نيستم؟ را گرفت و 

دهيم. تا اينكه روز قيامت نگوييد: از خـداييِ تـو    گفتند: آري؛ شهادت مي
تر مشرك شـدند و مـا نيـز فرزنـدان      غافل بوديم يا بگوييد: پدران ما پيش

  كني؟! پس از آنان بوديم؛ پس آيا ما را به كار نادرست آنها هلاك مي
  قرير از آية ميثاقسه ت

تر و مشـهورتر   دربارة اين آية شريفه تقريرهاي گوناگوني وجود دارد. در اينجا سه تقرير كلي
  كنيم. اختصار بيان مي را به

( تقرير نخست (انكار عالم ذر  
ناچار بايد از ظاهر آن عـدول كـرد. مـراد     برخي بر اين باورند كه در تبيين اين آية شريفه، به

ها و دلايل وجود خداي متعال در حيات كنوني بشـر چنـان    ه آن است كه نشانهواقعي اين آي
تواند به وجود خداي متعال و ربوبيت و خالقيت او پـي   آساني مي روشن است كه هركس به

تواند براي شرك خود، بـه جهـل    كس در روز قيامت نمي ببرد. با وجود اين ادلة روشن، هيچ
  ؛ مكـارم 426ـ422، ص4م، ج1974جويد (طبرسي، و غفلت يا شرك پدران خويش تمسك 

  ).314ـ 310ص ،8ج، م1974طباطبايي، ؛ ر.ك: 21ـ16، ص7، ج1386شيرازي، 
اند: مراد آيه اين است كه علم فطري انسان به خـداي متعـال،    گفته برخي در اين تقرير

 ،7ج ،1386 شـيرازي،   مكـارم ( براي شناخت خداي متعال و اقرار به وجود او كافي است
گـرايش بـه    بـودن علـم و   اساس اين ديدگاه، مراد آيـه تنهـا فطـري    )؛ يعني بر21ـ16ص

مراد از آن را  كرد و اين آيه را تفسير مي البیان مجمعكه صاحب تفسير  گونه خداست، نه آن
  دانست. تنها وجود دلايلي روشن بر وجود خدا مي

  دليل تقرير اول
انـد: يكـي    رداشتن از ظهور آيه تمسك جستهمنكران عالم ذر به دو دليل براي دست ب

روايات مربـوط بـه آن،    . دوم اينكهاينكه اين آيه از متشابهات است و مفهوم روشني ندارد
 انـد  فـراوان   لحاظ مفهوم نيز دچار تعارض دروني و ابهام  تنها سنداً اعتبار ندارند، بلكه به نه
را علامـه   هـا  و ابهـام  هـا  ارضاين تع. گفتني است )426ـ 422ص ،4ج، م1974 طبرسي،(

، م1974 طباطبايي،( روشني بيان كرده و بدان پاسخ داده است به تفسیر المیزاني در ئطباطبا
  ).314ـ310ص ،8ج
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 ،ي ديگر از عالم وجود)ا نشئهتقرير دوم (عالم ذر  
ي است. ايشان در تقرير خود بر ضرورت حفظ ظهـور آيـه در   ئتقرير دوم از علامه طباطبا

 نشـئة انساني ديگري كه بـر   نشئةبر  را و نادرستي تأويل اين آيات تأكيد و اين آيه تفسير
كنـد كـه    حال تصريح مـي  عين و در )321ص، 8جكند (همان،  دنيوي مقدم است، حمل مي

بلكه خطـاب حقيقـي اسـت؛ چراكـه مـراد مـا از        ،وشنود عالم ذر، زبان حال نيست گفت
و خـداي متعـال در   » بر معناي موردنظر دلالت كنـد  القائاتي كه«، چيزي نيست جز »كلام«

قبلي  نشئةعالم ذر، در نهاد بشر القائاتي كرده كه بشر مقصود آن را فهميده است و اگر آن 
، تنها راه علم بشـر بـه   نشئهكرد؛ چون در اين  گاه انسان به خدا معرفت پيدا نمي نبود، هيچ

  ).322ص، 8ج(همان،  خدا، استدلال است، نه ادراك خود خدا
  دليل تقرير دوم

ن است كه تا مانعي روشن در برابر ظهور آيه يا روايتي نداشته آدليل اصلي تقرير دوم 
توانيم از ظاهر آن دست برداريم. البته در تفسير ظواهر متون ديني، بايد معـاني   باشيم، نمي

  .)318، ص8جهمان، ( هاي عقلي و معاني حقيقي را در نظر گيريم عميق و دقت

  (عالم ذر، عالمي مستقل، اما دنيوي) تقرير سوم
در  و آدم اي دنيوي پيش از حيات كنوني بنـي  واقعه ،واقعة عالم ذرن است كه آتقرير سوم 

زماني پيش از آفرينش دنيوي و حيات طبيعي افراد بشر بوده اسـت. خـداي متعـال ارواح    
هـا را   شده بود، مرتبط ساخت و انسانآدم گرفته  اي كه از پشت بني ها را با ماده همة انسان

حال، خداي متعال خود را  بيابند. دراين و خداي خود را داد كه بتوانند خود اي قرار گونه  به
كس نتواند او را انكار كنـد. در ايـن هنگـام از     به افراد بشر چنان روشن نشان داد كه هيچ

خـداي متعـال اقـرار     ه خداييِروشني ب همگان بهو آنها پرسيد: آيا من خداي شما نيستم؟ 
از آن حادثه چيزي به ياد افراد عادي بشر نمانده است؛ اما حاصل آن، يعنـي   ،آري كردند.

  همچنان باقي است.» هاي بندگان استقرار معرفت الهي در دل«
همچنين با دقت بيشتر در ظاهر آية شريفه و روايات مربوط به آن و با تكيه بر عقل و 

، پديـد آمـده  توان گفت معرفتي كه در عـالم ذر بـراي افـراد بشـر      مي برخي مباني فلسفي
معرفتي حضوري بوده است و اثري كه از آن در حيات كنوني دنيا براي افراد بشـر مانـده   

اي  تر است؛ چراكه آنچه در عالم ذر اتفاق افتاده، تجلي ويـژه  نيز علم حضوري، اما ضعيف
اي براي انكـار بـاقي نگذاشـته     بوده و هيچ زمينهتك بندگان  از وجود خداي متعال بر تك
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بعيد نيست احساس و معرفـت حضـوري بـه     همگان به آن اقرار كردند و ،رو ازاين .است
خـدا   زماني آفرينش اولية انسان و اعتراف بـه خـداييِ   معناي هم  وجود خدا در عالم ذر، به

خداي متعال به انسـان،   باشد؛ چراكه لازمة آفرينش انسان، معرفت ذاتي حضوري و فعلي
  و معرفت ذاتي و حضوري انسان به خداست

  دلايل تقرير سوم
اين تقرير كه برگزيدة نگارنده است، برگرفته از برخي مشهورترين تقريرها از آية ميثـاق  

فياضي،  ؛65ـ 64، ص1391يزدي،  هايي از بزرگان معاصر (مصباح عالم ذر و افزودن ديدگاهو 
  تكميل شده است. از نگارنده ها و تغييراتي اندك ت كه با تبيين) اس377ـ376، ص1390

  دليل كلي
ي نيز نقل كرديم ـ كـه تـا مـانعي     ئن اصل است ـ كه از علامه طباطبا آمبناي اين تقرير 
تـوان از آن عـدول و آن را    يا نصي وحياني وجود نداشته باشد، نمي روشن در برابر ظهور

ايد از مباني عقلي و اصول فلسفي نيز بهـره گرفـت و بـه    در تبيين ظواهر ب تأويل كرد؛ اما
ي نتيجة متفاوتي از ايـن دليـل   ئنگاه سطحي و عمومي نبايد بسنده كرد. البته علامه طباطبا

  است؛ درنتيجه تقرير ايشان با تقرير برگزيده تفاوت دارد.  گرفته
  شواهد و مؤيدات

بيـت دارد كـه    يفه و روايات اهلاين تقرير، مؤيدات و شواهد فراواني در ظاهر آية شر
اين نوشته بـاقي   تا مجال كافي براي پرداختن به موضوع اصلي پردازيم اختصار به آن مي به

  .بماند
فرمايد:  است كه مي كلام امام صادق ،كند از جملة رواياتي كه اين برداشت را تأييد مي

م ن خ) بین یدیه ثم قـال لهـم مـن لمّا اراد الله عز وجلّ ان یخلق الخلق، خلقهم ونشرهم (نثره«

 ،5ج ،تـا  مجلسـي، بـي   ؛319ص ق،1416قمي،  ؛133ص ،1ج، ق1413(كليني،  ».؟!..ربّکم
دانـد؛   روشني زمان وقوع ميثاق را همان زمـان آفـرينش بشـر مـي     ). اين روايت به244ص
قـل  ن 7امـام بـاقر   كـه از  كنار آن، اين روايت از ابوحمزة ثمالي ديده شود ويژه اگر در به
هـو  آدم و یالارض ظـلاً مـن الملائکـة علـ یاهبط الـ یان الله تبارك وتعال«كند كه فرمود:  مي

عياشـي،  ( »ظهـر آدم ثـم صـرخ بذریتـه وهـم ذرّ... یبواد... بین الطائف ومکه قـال فمسـح علـ
 7. همچنين اين سخن امام صـادق )259ص ،5جتا،  ؛ مجلسي، بي234ص ،2ج، ق1411

مـن اهـل  یبـأن جعلتنـ«كند:  عيد غدير به خداي متعال عرض ميكه در دعاي پس از نماز 
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أن جدّدت ذلك العهد لـي  یوفقتني في مبتدء خلقي... ال اهل دعوتك و اهل دینك و اجابتك و
. ايـن روايـات   ، ذيـل اعمـال روز عيـد غـدير)    1386(قمـي،   »تجدیداً بعد تجدیـدك خلقـي

  زمان آفرينش انسان يكي بوده است. با دهند كه زمان واقعه عالم ذر روشني نشان مي به
ادعاي ديگر در اين تقرير آن است كه عالم ذر از نوع حيات دنيوي بـوده اسـت و در   

اند. دليل ما بر اين مدعا آن است كـه از   آن، ارواح متعلق به ماده، به خدا معرفت پيدا كرده
س و روح سو در مباحث فلسفي اثبات شده است كه شخصيت حقيقي انسـان، بـه نف ـ   يك

گرفتـه  «اوست و ادراك و معرفت، كار روح مجرد است؛ اما از سوي ديگر در آية شريفه، 
مطرح شده كه اين دو به جسم و ماده » ترتيب نسل بشر«و » شدن ذرية انسان از پشت آدم

  مربوط است.
ن است كه معرفـت خـدا در عـالم ذر، معرفتـي مسـتقيم و      آادعاي سوم در اين تقرير 

كم همه آنها بـا   توان اقامه كرد كه دست است. ادلة متعددي بر اين مدعا مي حضوري بوده
  آور است: براي درستي مدعاي ما اطمينان هم،

  گواه گرفتن بر دريافت وجود يك شيء، معمولاً در امور مفهومي و اسـتدلالي بـه   )1(
  دارد.كاربرد اي  در نگاه متعارف دربارة امور مشاهده  رود؛ بلكه گواهي كار نمي

اي باشد كه جاي شك و ترديدي  گونه  ) معرفتي كه در عالم ذر رخ داده است، بايد به2(
شـمار آيـد و معرفـت     تواند براي بندگان، حجت و دليلي محكم بـه  در آن نماند؛ وگرنه نمي

  حصولي چنين قوتي ندارد.
و هاي معرفت، يعني حـس و تجربـه، عقـل     معرفت حصولي از طريق يكي از راه )3(

جـز   حضوري اسـت. بـه   يآيد يا اينكه انعكاسي از علم وجود مي  استدلال، يا مرجعيت به
ها با موضوع بحث و ظهور آيات تناسب ندارد. مورد اخيـر   يك از اين راه مورد اخير، هيچ

  .نيز بايد مسبوق به شهودي حضوري باشد كه مدعاي اصلي ماست
بخش، كه رابطة وجودي و ارتبـاط   تيعلت هس برايالربط بودن معلول  لازمة عين )4(

  .كند، حضوري بودن علم به خداست شعور با علت را اثبات مي اتصالي معلول ذي
ادعاي حضوري بودن معرفـت در عـالم ذر، بـا تعـدادي از روايـات كـه آشـكارا         )5(

اند، هماهنگ اسـت. از جملـة    اي دانسته اي و مشاهده معرفت به خدا را در عالم ذر معاينه
اي  بـا خـدا در عـالم ذر، مواجهـه    را هـا   اند كه آشكارا مواجهة انسان ن روايات، رواياتياي
نقـل كـرده    7اند؛ مانند روايتي كه زراره از امام بـاقر  دانسته» رؤيت«و از نوع » اي معاينه«
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الـذرّ فـي  یقلت لابي جعفر أرایت حین اخذ الله میثـاق علـاست. در اين روايت آمده است: 
نفسه، کانت معاینةً منهم له؟ قال نعم یا زرارة وهم ذرّ بـین یدیـه واخـذ  یرضهم علصلب آدم فع

عياشـي،  ( ...علیهم بذلك المیثاق بالربوبیـة لـه... وانسـاهم رؤیتـه واثبـت فـي قلـوبهم معرفتـه
    .)255، ص5ج تا، يمجلسي، ب ؛248ص ،1ج، م1968؛ قمي، 204ص ،1ج، ق1411

ديگري از زراره آمده اسـت، همـين مطلـب را     كه در روايت» اراهم«همچنين عبارت 
، 2ج، ق1411عياشـي،  ( »فعرّفهم نفسه واراهم نفسه«كند. در اين روايت آمده است:  بيان مي

همچنـين عبـارت    ).258، ص5تـا، ج  ؛ مجلسي، بـي 116، ص2ج ،ق1413كليني، ؛ 43ص
  دعاست.مشاهد ديگري بر اين  (همان)» ولولا ذلك ما عرف احد ربه«

لولا ذلك لم یـدر احـد مـن خالقـه «فرمايند:  است كه مي 7ر، روايت امام صادقمؤيد ديگ
كـه   گونـه  ). همـان 237، ص5تـا، ج  ؛ مجلسي، بي42، ص2ج ،ق1411عياشي، ( »ولا من رازقه

» لم یدر احدٌ انّ له خالقـاً «با معناي » لم یدر احد من خالقه«اند، معناي  يزدي گفته االله مصباح آيت
و عبارت دوم با علم حصولي تناسـب    ه عبارت نخست با علم حضوريمتفاوت است؛ چراك

  ).50، ص1391يزدي،  مصباحدارد (
به خدا در حيات كنوني گوشـزد  را افزون بر اين، رواياتي هم كه علم حضوري انسان 

اند؛ از جملة اين روايات، داستان شخصي است كه از امام  كنند، مؤيدي بر اين برداشت مي
كند او را از حيرت دربارة خـدا بيـرون آورنـد. آن حضـرت بـا       مي درخواست 7صادق

كننـد   اش، وي را متوجه ارتباط دل او با خدا مـي  آميز در زندگي اي مخاطره يادآوري حادثه
  كه همان علم حضوري است. اين روايت چنين است:

عرض كرد: اي پسر رسول خدا، خدا را بـه مـن معرفـي كـن! خـدا       7مردي به امام صادق
 7اند. امام صـادق  اند و مرا متحير ساخته  سراغ من آمده ست؟ اهل بحث و جدل بسيار به چي

اي؟ گفت: آري. فرمودند: آيا شده  به او فرمودند: اي بندة خدا، آيا هرگز سوار كشتي شده
ات بشكند و هيچ كشتي ديگري براي نجات تو نيايد و هيچ شناگري نباشد كه  است كه كشتي

كس پاسخ تو را ندهد؟ گفت: آري. فرمودند: آيا در آنجا دلت بـا آن   هيچ به فريادت رسد و
توانست تو را از اين مهلكه نجات دهد، مرتبط نشـد؟ گفـت: آري. فرمودنـد: او     كس كه مي

اي ندارند و فريادرس  دهنده دهندة آنها كه نجات دهنده است؛ نجات همان خداي تواناي نجات
  ).231ق، ص1416، قميكساني كه فريادرسي ندارند (

ـمْ اَرَهُ «فرمايند:  مي 7افزون بر اين، امير مؤمنان
َ
 ؛308ص(همـان،   »ما کنـتُ اَعبـدُ ربّـاً ل
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کـن بالـذي «فرمايند:  ). همچنين در عبارت ديگري مي152ص ،1ج ،ق1413كليني،  ... لم ا
» ئق الایمـان...اعبد رباً لم اره... ویلك لم تره العیون بمشاهدة الابصار ولکن رأته القلوب بحقـا

لْتَني عَلَیك«) عبارت 305، ص1جهمان، (
َ
هم كه در دعـاي ابـوحمزة    »بِكَ عَرَفْتُكَ واَنتَ دَل

بودن علم به خدا را در  نقل شده است، همين مدعا، يعني حضوري 7ثمالي از امام سجاد
  كند. حيات كنوني بشر تأييد مي

ص خداسـت؛ امـا   ممكن است ادعا شـود كـه ايـن سـخنان، مخصـوص بنـدگان خـا       
آيـة فطـرت   «تـوان گفـت    در پاسخ به اين احتمال مي اند، گفته كه برخي بزرگان گونه همان

االله اختصـاص ندارنـد؛ چراكـه خداونـد      هـا بـه اوليـاء    گونه معرفـت  كند كه اين اثبات مي
تِ ( فرمايد: مي

َّ
هِ ال ینِ حَنِیفًا فِطْرَةَ اللَّ قِمْ وَجْهَك لِلدِّ

َ
اسَ  یفَأ ـهِ... فَطَرَ النَّ  تَبْدِیلَ لِخَلْـقِ اللَّ

َ
 )عَلَیهَا لا

امري فطري و مربوط به اصـل آفـرينش همـة     ،يعني توجه انسان به خدا ؛)30)، 30روم ((
  ).41ص، 1391 يزدي، مصباح» (ناپذير است هاست و اين خلقت، تبديل انسان

  عالم ذر، عالم آفرينش اولية انسان
الـربط بـودن و ارتبـاط     توان بـر اسـاس عـين    را ميعالم ذر  كه در تقرير نخست گفته شد

اتصالي وجود انسان و علم حضوري فطري انسان به خدا تفسير كرد. اگـر ايـن تفسـير را    
توانيم بگوييم ممكن است مراد از علم حضوري به خـدا در عـالم ذر، همـان     بپذيريم، مي

به خدا در حيات  و علم حضوري ما اي باشد كه در ذات معلول وجود دارد؛ علم حضوري
تـر   صورت ضـعيف  دنيوي نيز تداوم همان علم حضوري است كه البته در حيات دنيوي به

  شود.  احساس مي
ن است كه آاست. معناي اين عبارت » انفسـهم یاشهدهم عل«مؤيد اين احتمال، عبارت 

يي كـه علامـه طباطبـا    ها را گواهي بر خود آنها قرار داد و چنـان  خداي متعال وجود انسان
ن باشد كه آ) ممكن است مراد از اين عبارت 312ص ،8ج، م1974طباطبايي، ( اشاره كرده

ها به خودشان، اين گـواهي را گرفتـه    خداي متعال در عالم ذر، از طريق نشان دادن انسان
بخـش   باشد؛ يعني بشر از راه شناخت خويشتن و احساس فقر و وابستگي به علت هستي

يقت وجود خداي متعال پي برده باشد. در چنين احساسـي اسـت   خود در عالم ذر، به حق
يابد؛ و شايد مراد از  تنها وجود خدا، بلكه وابستگي و نياز خود را به خالق مي كه انسان، نه

شناخت، همين  خود را نمي» رازق«و » خالق«فرمايد اگر عالم ذر نبود، انسان  روايتي كه مي
  احساس وابستگي باشد.
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گـرفتن ذريـه از صـلب    «كند كـه مـراد از    عا، اين احتمال را تقويت ميدمپذيرش اين 
هـا باشـد؛ يعنـي بـا آفريـده شـدنِ        انسـان » نفس انساني«، آفرينش اولية »7حضرت آدم
شعور، موجودي تحقق يافت كه با نظـر بـه ذات خـود، خـداي خـود را در       موجودي ذي

از ايـن   ر عالم ذر، تجلي خاصي يابد. البته بايد گفت ادراك وجود خداي متعال د درون مي
  علم حضوري بوده است.

اين تفسير با آفرينش ارواح پيش از ابدان نيز سازگار است؛ اما همچنان مشكلي وجود 
توان مطرح كـرد: آيـا آنچـه مـانع احتجـاج مشـركان        دارد. آن مشكل را با اين پرسش مي

مانده يا يادآوري واقعـة عـالم   شود، تنها، اثري است كه از آن علم در نفس انسان باقي  مي
توان گفت آنچه اصالتاً مـانع   در روز قيامت براي احتجاج كافي است؟ در اين تقرير مي ذر

احتجاج مشركان است، تنها يادآوري عالم ذر در روز قيامت است؛ يعني حتي اگـر اثـري   
م دنيـا نيـز   شد؛ چراكه در عال ماند، ريشة احتجاج قطع نمي هم از آن در حيات كنوني نمي

هايي براي شناخت خدا وجود دارد. بنابراين جمع اين دو، يعنـي يـادآوري عـالم ذر و     راه
  هاي شناخت در دنيا، مانع احتجاج مشركان در روز قيامت خواهند بود. وجود راه

  حضوري بودن اثر عالم ذر در دنيا
تر و شـديدتر از   قوي ادراك حضوري دربارة خداي متعال در عالم ذر، قطعاً ادراكي بسيار

اثري است كه از آن در اين عالم مانده است. شدت ادراك در عالم ذر و ضعف آن در اين 
صورت درك   توان تفسير كرد: يكي اينكه در عالم ذر علم به خدا به عالم را به دو گونه مي

صـولي  اي و ح ، اما اثر آن در حيات كنوني دنيا، اثري حافظهباشدمستقيم و علم حضوري 
ن اسـت كـه آنچـه در عـالم ذر اتفـاق      آتفسير دوم  .)382ص، 1390، يضفيا باشد (ر.ك:

تر  افتاده، دريافت حضوري خدا باشد و آنچه از آن باقي مانده است، علم حضوري ضعيف
  باشد.

معنـاي پـذيرش وجـود گـزارة       به  آن توان پذيرفت؛ چراكه پذيرش  تفسير نخست را نمي
صـورت فطـري اسـت. حتـي اگـر چنـين         ها بـه  در درون انسان» ردخدا وجود دا«تصديقي 

  نمايي آن نداريم.   ها وجود داشته باشد، راهي براي اثبات و حتي فهم واقع اي در انسان گزاره
است، بايد بگوييم اصلاً چنين » فهم مطابقت«با توجه به اينكه تصديق، همان  ،بنابراين

ايي يك ادراك حصولي (يعني تصـديق) و فهـم   نم تصديقي وجود ندارد؛ چراكه فهم واقع
هاي فهـم مطابقـت مسـتند باشـد: يـا بايـد        مطابقت يك گزاره با واقع، بايد به يكي از راه



 
 

 
 

ان 
ابست

وم،ت
ه د

مار
، ش

ارم
 چه

سال
13

96
  

30 

يـا بايـد    و ياد آوريم يا بايد آن را به حس مسـتند سـازيم    خاطرة يك علم حضوري را به
نمايي علوم فطري اثبات  كه در بحث واقع  گونه راهي عقلي براي درستي آن بيابيم؛ اما همان

طـور غيرمسـتقيم، هـيچ دلالتـي بـر        صورت مسـتقيم و نـه بـه    ، نه به»فطري بودن«كرديم، 
، اگر بخواهيم اتمام حجت رو . ازاين)133ـ107ص ،الف1393(ابوترابي،  نمايي ندارد واقع

با اين  به بشر را به اثر علم عالَم ذر مستند كنيم، علم حصولي براي آن كافي نيست؛ چراكه
  يابد. تحقق نمي »ان تقولو یوم القیامة...«ماند و  علم، حجت براي بشر باقي مي

اگر حقيقتاً علـم تصـديقي   ايم،  نمايي علوم فطري گفته كه در بحث از واقع گونه البته همان
نمايي آن را اثبات كـرد   واقع» كاري خدا عدم فريب«توان از راه  فطري وجود داشته باشد، مي

اش كـاربردي   )، اما اين راه، دربارة علم به وجود خود خدا و صفات كماليـه 130ص (همان،
شود. بنابراين، اگر اثر تجلي خـدا در عـالم ذر را علـم     ندارد؛ چون دچار دور در استدلال مي

  حصولي در دنيا بدانيم، واقعة عالم ذر بدون حكمت خواهد شد.
صـورت انعكـاس علـم حضـوري       همچنين ما علم تصديقي به وجود خدا را جـز بـه  

شناسـي   يابيم. البته در بحـث از روش  نمي اند، هاي ديگر كه اكتسابي ا راهموجود در خود ي
ابـوترابي،  (ايم كه نيافتن يك علم فطـري، دليـل بـر نبـودن نيسـت       علوم فطري نشان داده

منزلـة    بـه را » نيـافتن «توانيم ايـن   اما در اينجا با تكيه بر اشكال نخست مي ،)60ص، 1395
  بپذيريم.» نبودن«بر » مؤيد«

كه در فصل پيش بيان كرديم، ملاك حضوري بودن يـك علـم، ارتبـاط     چنانعلاوه،  به
اگـر كسـي بپـذيرد علـمِ عـالم ذر       ،اتصالي وجود يك معلول به علت آن اسـت. بنـابراين  

ي ارتباط تواند تداوم آن را در دنيا نپذيرد؛ چون همان ملاك، يعن حضوري بوده است، نمي
  الربط بودن انسان به خدا) همچنان باقي است. تعلقي معلول به علت (عين

فرماينـد: جريـان عـالم ذر     را در عباراتي كه مـي » نسيان«ناگزير بايد واژة  اساس، براين
عياشـي،  ) (ثبتت المعرفة ونسوا الموقـففراموش شده، اما اثر معرفتي آن باقي مانده است (

واقعـه و آن تجلـي خـاص تفسـير كنـيم و ثبـات        به نسيانِ آن) 43ـ42ص ،2ج ،ق1411
  شمار آوريم.  به» تداوم علم حضوري به خدا«معناي  معرفت را به

  دلالت آيه ميثاق بر فطري بودن علم به خدا
ترديد اين آية شريفه بر فطري بـودن   بر اساس تقرير برگزيده از آية ميثاق (تقرير سوم) بي

اساس، علم حضوري به خدا در عالم ذر و  ايندارد؛ چراكه برعلم حضوري به خدا دلالت 



 
 

 
 

نقل
ل و 

ر عق
منظ

 از 
خدا

ي به 
فطر

ري 
ضو

م ح
عل

 
 

31

مـلاك هـر دو، ارتبـاط اتصـالي و تعلقـي       ؛حيات كنوني بشر، ريشه و ملاك واحدي دارد
بخشي آنهاست و در حيات دنيـوي نيـز همـان ارتبـاط      شعور به علت هستي مخلوقات ذي

تـر از عـالم ذر    را ضـعيف تداوم دارد؛ هرچند در حيات كنوني بشر، عموم مردم اين علـم  
  يابند و در برخي افراد، حتي ممكن است اين علم، ناآگاهانه شده باشد. مي

اما بر اساس برخي تقريرهاي ديگر، ترديدهايي در دلالت اين آيه بر فطريات مطرح است. 
ر دانند و در واقع وجود آن را انكـا  كه عالم ذر را عالمي مستقل از حيات كنوني بشر نمي آنان 
كنند، دو ديدگاه دارند: برخي مبناي پرسش الهي و پاسخ بشر را تكويني و زبان آيه را زبان  مي

دانند. طبق اين ديدگاه، تأويل ايـن آيـه    اي از خداشناسي فطري انسان مي حال و مبتني بر گونه
م بودن عل تنها بر اساس پذيرش علم فطري به خدا ممكن است و بنابراين، آية ميثاق بر فطري

به خداي متعال دلالتي روشن دارد. دستة ديگر از منكران عالم ذر، اتمـام حجـت الهـي را در    
داننـد. ايـن دسـته     حيات كنوني، بر بداهت وجود خدا يا بداهت براهينِ وجود خدا مبتني مـي 

  بودن علم به خدا بپذيرند. توانند دلالت آية ميثاق را بر فطري نمي
سـو عـالم    عالم ذر نيز ابهامي وجود دارد؛ چراكه ايشان از يكدر تقرير علامه طباطبائي از 

هاي آن با ايـن عـالمَ متفـاوت     داند كه ويژگي اي ديگر از عالمَ وجود مي ذر را مربوط به مرتبه
ديگـر و   نشـئة است و از سوي ديگر، به وجود اتحاد ميان وجود انسـان در حيـات كنـوني و    

توان گفت معرفت به خدا در عالم ذر، ضرورتاً  مي نشئهدو پيشين باور دارد. با توجه به تفاوت 
ها نيست؛ ولي طبق بيان دوم، بـه دليـل    بودن علم به خدا در حيات كنوني انسان فطريمستلزم 

نيز بايد فطري باشد. اما عبارات ايشـان، برداشـت    نشئهاتحاد اين دو عالم، علم به خدا در اين 
گويد: ... انسان داراي موطني پيش  كه خود مي كند؛ چنان ينبودن را تأييد م نخست، يعني فطري

خـلاف   يابند...؛ بـه  ها خداي خود را بدون حجاب و با مشاهده مي از دنياست كه در آن انسان
  دنيوي كه در آن، تنها راه علم انسان به خدا، راه استدلال است. نشئةاين 

پيشين وجود نداشت  نشئةاگر ن باشد كه آالبته ممكن است مراد علامه در اين عبارت 
ت خـدا جـز راه   پـيش از آن نبـود، راهـي بـراي شـناخ      نشـئة و  نشئهيا ارتباطي ميان اين 

  ).322ص ،8ج، م1974 طباطبايي،( استدلال وجود نداشت
  ديدگاه برگزيده

شده و تقرير برگزيده از آية ميثاق، جايي بـراي ترديـد در دلالـت     بر اساس مبناي پذيرفته
بودن علم به خداي متعال (علم حضوري) وجود ندارد. گذشـته از   فه بر فطرياين آية شري
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اند، روايات پرشماري كـه در تفسـير     اختلافات مبنايي كه در تقريرهاي گوناگون بيان شده
بـودن   اند، آشكارا دلالت اين آيه را بر فطـري  ن به دست ما رسيدهااين آيه از سوي معصوم
  كنند. علم به خدا تأييد مي

  لالت آية ميثاق بر فطرت بر اساس رواياتد
بودن علم به خدا را نيز تأييد  اي فطري گونه  اند و به رواياتي كه در تفسير آية ذر وارد شده

  گنجند: كنند، در سه دسته مي مي
قِمْ (بودن علم به خدا را ـ كـه در آيـات شـريفة      اند كه فطري دستة نخست، رواياتي

َ
فَـأ

ینِ حَ  تِ وَجْهَک لِلدِّ
َّ
تَهُمْ مَـنْ ( ،)30)، 30روم (( )فَطَرَ النّاسَ عَلَیها ینِیفاً فِطْرَتَ اللّهِ ال

ْ
ل
َ
ئِنْ سَأ

َ
وَل

  خَلَقَ 
ُ
یقُول

َ
رْضَ ل

َ
ماواتِ وَالأ حج ( )حُنَفاءَ لِلّهِ غَیرَ مُشْـرِکینَ...(و  )25)، 31لقمان (( ُ)نَّ اللّهالسَّ

روشـني آيـة ميثـاق را بـه      دهنـد و بـه   يـ با آية ميثاق پيونـد م ـ  ) بيان شده است 31)، 22(
  .كنند بودن علم به خدا تفسير مي فطري

اند كه بر باقي بودن اثرِ معرفت و اقرار در عالَم ذر در حيات دنيوي  دستة دوم، رواياتي
  .كنند انسان تأكيد مي

ــ   ـ كه مستلزم فطري بودن علم به خدايند اند كه با تعبيراتي ديگر دستة سوم، رواياتي
  كنند. ية ميثاق را تفسير ميآ

  نخست ات دستهرواي
 7دهند، روايت امام صادق از جمله روايات دستة نخست كه آية ميثاق را به آية ذر پيوند مي

تِـي فَطَـرَ گويد:  است. در اين روايت عبداالله سنان مي
َّ
ـهِ ال سألته عن قول اللـه عـز وجـلّ فِطْـرَةَ اللَّ

اسَ عَلَیهَا ما تلك الفطر   ...التوحیـد یة؟ قال: هـي الاسـلام، فطـرهم اللـه حـین أخـذ میثـاقهم علـالنَّ
دليـل عبـارت    ). اين روايـت بـه   361و357ق، ص1423؛ حلي، 16، ص1ج ،ق1413كليني، (
  رخ داده است.» عالم ذر«داند كه در  كنندة ميثاقي مي روشني آية فطرت را بيان ، به»أخذ ميثاق«

   گويد: است كه مي 7باقرروايت ديگر، روايت زراره از امام 
وعـن الحنیفیـة، )  ٣١)، ٢٢حج (( حُنَفاءَ لِلّهِ غَیرَ مُشْرکِینَ بِهِ سألته عن قول الله عز وجل 

 یفقال: هي الفطرة التي فطر الناس علیهـا، لا تبـدیل لخـق اللـه قـال فطـرهم اللـه (علـ

 رَبُّک مِـنْ «المعرفة)، قال زرارة: وسألته عن قول الله 
َ
خَذ
َ
» بَنِـي آدَمَ مِـنْ ظُهُـورِهِمْ  وَإِذْ أ

کـل « اللـه  الآیة، قال ولولا ذلك، لم یعرف احد ربّه وقال: قال رسـول) ١٧٢)، ٧اعراف((

لْتَهُمْ »المعرفة بأن الله یالفطرة یعني، عل یمولود یولد عل
َ
، خالقه، فذلك قوله: وَلَـئِنْ سَـأ
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رْضَ لَیقُولُنَّ اللّهُ 
َ
ماواتِ وَالأ ؛ ٣٦١ص ،ق١٤٢٣، یحلـ( )،٢٥)، ٣١لقمـان (. (مَنْ خَلَقَ السَّ

    ).٣٣٠ص، ق١٤١٦، یقم

ـماواتِ (روشني مضمون آية ذر، آية فطرت، آية  اين روايت به تَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ
ْ
ل
َ
ئِنْ سَأ

َ
وَل

نَّ اللّهُ 
ُ
یقُول

َ
رْضَ ل

َ
آن  كه داند و روايت فطرت را بيان يك حقيقت مي )25)، 31(لقمان ( )وَالأ

  بودن توحيد است. يحقيقت، فطر
  گويد:  است. در اين روايت زراره مي 7روايت ديگر روايت زراره از امام باقر

ـاسَ عَلَیهَـا في کتابه«قلت لابي جعفر، اصلحك الله، قول الله  طَرَ النَّ
َ
تِي ف هِ الَّ . »فِطْرَةَ اللَّ

بّهـم ولا مـن التوحید عند المیثاق... ثم قال: لو لا ذلك لم یعلموا مـن ر یقال فطرهم عل

    ).٣٣٠ص، ق١٤١٦، یقم( رازقهم

  دوم ات دستهرواي
كننـد. از   اند كه تداوم و بقاي اثر معرفتي معرفت عـالم ذر را بيـان مـي    دستة دوم، رواياتي

فأثبت المعرفـة  «... فرمايند:  است كه مي 7جملة اين روايات، روايت زراره از امام صادق

 »ونه بعد، ولو لا ذلك لم یدر احد من خالقه ولا من رازقهفي قلوبهم ونسوا ذلك المیثاق وسیذکر 
  ).248ص ،1ج، م1968؛ قمي، 42ص ،2ج، ق1411عياشي، (

روشـني بيـان شـده اسـت كـه لازمـة آن،        در اين روايت، تداوم معرفت عالم ميثاق به
كاررفته در اين روايـت، بـا علـم     هاي به واژهاولاً بودن علم به خداست. گفتني است  فطري
ثانياً متعلق معرفت را  .دانسته است» قلب«وري سازگار است؛ چراكه محل معرفت را حض

  ».انسان خالق و رازقي دارد«است، نه اينكه  برشمردهخود خداي خالق و رازق 
  : گويد است. در اين روايت زراره مي 7روايت ديگر، روايتي از امام باقر

 رَبُّک مِنْ بَنِي آدَمَ قلت له: 
َ
خَذ
َ
ثبتـت المعرفـة ونسـوا الي شـهدنا. قـال: ثـم قـال  وَإِذْ أ

   .)٤٣ص ،٢ج ،ق١٤١١، یعیاش( ...الموقف

  است كه فرمودند:  7روايت ديگر نيز روايت زراره از امام باقر
   ).٣٣٠ص، ق١٤١٦ ،یقم( »اخرج من ظهر آدم... ولو لا ذلك لم یعرف احد ربّه«

ت كنوني بـه خـدا، در معرفـت    اين دسته روايات به اين حقيقت اشاره دارند كه معرف
  عالم ذر ريشه دارد و اگر آن نبود، در اينجا هم معرفتي وجود نداشت.
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  روايات دستة سوم
اند كه به دلالت التزامي بر فطري بودن علم به خـدا دلالـت دارنـد. از     دستة سوم، رواياتي

حْسَنُ (اند كه آية  جملة اين روايات، رواياتي
َ
)، 2بقـره ( ( )...مِنَ اللّهِ صِـبْغَةً  صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أ

جـود دارد.  بـاره روايـات متعـددي و     سازند. درايـن  ) را به معرفت عالم ذر مرتبط مي138
تفسير » باور به اسلام«را در اين آية شريفه به » رنگ خدايي«، يعني »االله صبغة«برخي، تنها 

  اند. از جملة آنها اين روايت است:  كرده

حْسَنُ مِنَ اللّـهِ صِـبْغَةً. قـال:  في قول الله عزو جل: 7عبدالله عن ابي 
َ
صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أ

    ).١٨ص ،٢ج ،ق١٤١٣، ی(کلین الصبغة هي الاسلام

  ).جاهمان( كند نقل مي 7مسلم نيز از امام باقر يا امام صادق بن مشابه اين روايت را محمد
اين آيـه را بـه آيـة ميثـاق پيونـد       اما روايات ديگري دربارة همين آيه وجود دارند كه

  زنند. از جملة آنها اين روايت است:  مي

حْسَنُ مِنَ اللّـهِ صِـبْغَةً.  یفي قوله تعال 7عبد الله  عن ابي
َ
قـال: صـبغة صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أ

  ).٨١، ص٢، جق١٤١١ ،ی؛ عیاش٦٢ص، ق١٤١٠، یکوف( المؤمنین بالولایة في المیثاق

  آيه ميثاق علم حضوري به خدا در
       علم به خدايي خداي متعال و صـفات كماليـة او، از مصـاديق روشـن ميثـاق در عـالم ذر

را طبـق تفسـير   » رب«اسـت. اگـر    )السـت بـربّکم(تعبير قرآن كريم در آية ميثاق،  است.
-52ص، 1391 يزدي، (مصباحالاطلاق تفسير كنيم  برخي مفسران، به صاحب و مالك علي

مـن صـاحب   «، يعني »أنا ربُّ الإبِلْ «دالمطلب در برابر ابرهه گفت كه حضرت عب ) چنان53
توانيم بگوييم بر اساس آية ميثاق، انسان در عالم ذر به مملوكيت، معبوديـت و   مي» شترانم

وابستگي مطلق خود به خداي متعال پي برد و آن را با تمام وجـودش يافـت؛ يعنـي فقـر     
  د يافت.مطلق خود را در برابر غناي مطلق خداون

توان گفت انسان در عالم ذر، كامل مطلق بودن خدا را بـا علـم حضـوري     بنابراين مي
ين معناست كـه در ايـن   دروشني يافته است و باقي ماندن اثر معرفتي معرفت عالم ذر، ب به

يابد كه كامل مطلق است و خود را در برابـر   دنيا نيز انسان فطرتاً و حضوراً حقيقتي را مي
  بيند.  و محتاج و مملوك مي آن، فقير

اند، بايد  را كه در روايات مفسر آية ميثاق آمده» توحيد«بر اساس اين تعبير، معرفت به 
  به دريافت حضوري وجود واحد كامل تفسير كرد. 
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 يحو تصح يمتقد .بحر الضلالات يالنجاة من الغرق ف). 1364(ـــــــــــــــــــــــ  .2

  .مؤسسه انتشارات و چاپ ،دانشگاه تهران :تهران .پژوه دانش يمحمدتق
قـم:   چـاپ دوم.  .ینمـای و واقع یبازشناسـ یها شـیوه یامور فطر). 1395ابوترابي، احمد ( .3

  .1مؤسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني
  .40-7، ص23 ،آیین حکمت، »شناسي علوم فطري روش« ).1394( ــــــــــــــ .4
 ،یمعرفـت کلامـ، »شناسانه نظريه فطـرت  نيازهاي مفهوم پيش« ).1393( ــــــــــــــ .5

5 ،7-28.  
گاه نمـايي ومـلاك صـدق امـور فطـري از ديـد       واقـع ). «الـف 1393( ــــــــــــــ .6

  .134-107، 57 ،ذهن، »انديشمندان مسلمان
  . تهران: امير كبير.یاسلام یشناس فطرت بنیان روان). 1362( احمدي، علي اصغر .7
  . بيروت: دارالمفيد.مختصر بصائر الدرجات). ق1423( سلمان بن حسنحلي،  .8
 ).2(جمجموعـه مصـنفات شـیخ اشـراق ).1388( حبش بن يحييالدين  شهاب ي،سهرورد .9

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. :تهران .تقديم هانري كربن تصحيح و

 يسـي. و ترجمه زاهد و يقتحق يح،تصح .رشحات البحـار) 1386( آبادي، محمدعلي شاه .10
 .، سازمان انتشاراتياسلام يشهپژوهشگاه فرهنگ و اند :تهران

 يـق تحق .یقتصدالتصور و ال يرسالتان ف ق).1416يم (ابراه محمدبن يرازي،شصدرالدين  .11
 .يليانمؤسسه اسماع :قم يعتي.شر يمهد

ـــ .12 ــة  م).1990( ــــــــــــــــــــــــــــــــ الحکمــة المتعالیــة فــي الاســفار العقیل

  .يالعرب  التراثیاءاح دار يروت:ب). 9و3، 1(جالاربعة
غلامرضـا   يـق و تحق يحتصـح  .الحکمـه یـةنها ).1385( ينمحمدحس ـ سـيد  يي،طباطبا .13

  .1ؤسسه آموزشي وپژوهشي امام خمينيم :قمياضي. ف
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در:  .ترجمـة محمـد محمـدي گيلانـي    ، »علـم « .)1363( ــــــــــــــــــــــــــ .14
مؤسســة مطالعــات و  ن:تهــرا .یعلامــه طباطبــای هدومــین یادنامـجمعــي از نويســندگان، 

  .تحقيقات فرهنگي
 :بيــروت ).16و8(جنالمیــزان فــي تفســیر القــرآ .)م1974( ــــــــــــــــــــــــــــ .15

 .للمطبوعات يمؤسسة الاعلم

رابطةالثقافـة  :القـاهرة ).4(جمجمع البیان لعلوم القرآن). م1974( حسن بن فضلطبرسي،  .16
  .الاسلامیة والعلاقات

 يقتحق .یةشرح الرسالة الشمس يف یةالقواعد الجل ق).1412( يوسف بن حسن ي،حلعلامه  .17
  .مؤسسة النشر الاسلامي المقدسة،بقم  جماعة المدرسین :قم يزيان.فارس حسون تبر

 یدالسـ یـقو تعل یحتصـح ).2و1(جیاشـيالع یرتفسـ). ق1411(مسـعود   محمدبن ياشي،ع .18
  .للمطبوعات يموسسة الاعلم يروت:ب .يالمحلات يهاشم الرسول

 .تحقيـق و تـدوين محمـدتقي يوسـفي     .یالـنفس فلسـف علم). 1390(فياضي، غلامرضا  .19
  .1هشي امام خمينيمؤسسة آموزشي و پژو :قم چاپ دوم.

 .ةمحمد مشـكو  يدس يحتصح .التاج درة). 1369(محمود  محمدبنيرازي، ش ينالد قطب .20
 .حكمت :تهران چاپ سوم.

  .موسسة الاعلمي للمطبوعات. بيروت: مفاتیح الجنان). 1386قمي، عباس ( .21
تصحيح، تعليق و تقديم السـيدطيب   ).1(جتفسیر القمي). م1968(ابراهيم  بن قمي، علي .22

 .كتابفروشي علامه :قم چاپ دوم. .سوي الجزائريالمو

تصـحيح و تعليـق السيدهاشـم     .التوحیـدق). 1416(الحسـين   بـن  علـي  بن قمي، محمد .23
مؤسسـة النشـر  ،جماعـة المدرسـین بقـم المقدسـة :قـم  اپ ششم.چ .الحسيني الطهراني

  .الاسلامي
دجواد تحقيـق شـيخ محم ـ   ).2و1(جاصـول الکـافي ).ق1413(يعقوب  بن كليني، محمد .24

  .دار الاضواء :بيروت. فهرسته و تصحيح يوسف البقاعي .الفقيه
 :تهـران  .تحقيق محمد الكـاظم  .تفسیر فرات الکـوفي). ق1410(ابراهيم  بن فراتكوفي،  .25

 .مؤسسة الطبع والنشر ،وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي

تصـحيح   ).5و3(جطهـاربحار الانوار الجامعة للاخبار الائمة الا تا).  (بيمحمدباقر  ،مجلسي .26
 .يدار احیاء التراث العرب :بيروت چاپ سوم. .من العلماء لجنةو تحقيق 
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 .نگارش محمدحسـين اسـكندري   »اخلاق در قرآن). «1391( يزدي، محمدتقي مصباح .27
مؤسسـة   :قـم  . چـاپ پـنجم.  (مشـکات) ییـزد الله مصـباح مجموعه آثار حضرت آیتدر: 

 .1آموزشي و پژوهشي امام خميني

سـازمان تبليغـات    :تهـران  ).1(جآموزش فلسـفه ).1377( ـــــــــــــــــــــــــــ .28
 .الملل اسلامي، شركت چاپ و نشر بين

قـم: موسسـه    .)3ج( تـدریس اسـفار ینـوار صـوت). 1371( ـــــــــــــــــــــــــــ .29
 .1آموزشي وپژوهشي امام خميني

  .صدرا :قم .)6و 3ج(یمجموعه آثار استاد شهید مطهر). 1381(مطهري، مرتضي  .30
ــارم .31 ــر (  مك ــيرازي، ناص ــه. )1386ش ــاپ ).7(جتفســیر نمون ــم.  چ ــي ويك ــران س  :ته

  .الاسلامیة دارالکتب
مقدمـه فرانسـوي    تصـحيح و  .الانسـان الکامـل). 1359( محمـد  بـن  الدينيزنسفي، عز .32

 .تهران در شناسي فرانسه انجمن ايران تهران: ماريژان موله. چاپ دوم.

 يمؤسسة الاعلم :بيروت .المنطق یدتجر  ق). 1408(محمد  مدبنمح  ي،طوس يرالديننص .33
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